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سخن روز

معجزه جاویدان جوانی
طبیعـــت بـــه ما آموزانده اســـت کـــه پس از هـــر مرگی، 
تولـــدی در پیش اســـت. آموزه هـــای دینی مـــا هم، این 
موضـــوع را تأیید می کند. در واقع، ســـیاهی و تباهی، در 
جایی حاکم می شـــود که زایش وجود نـــدارد. در جایی 

که تولید نباشـــد، مرگ، حاکم اســـت.
پس، هر زیســـت بومـــی برای مانایـــی و مانـــدگاری نیاز 
بـــه تولیـــد دارد و تولیـــد هم بـــا جوانی و جوان شـــدن، 

گره خورده اســـت. 
کســـب و کارها کـــه مأموران تولید هســـتند نیـــز، از این 
قاعـــده به دور نیســـتند. آنها، دائماً باید جـــوان بمانند 
و برای جـــوان ماندن، حضور جوانان خـــلاق و باانگیزه 

را نیازمندند.
ایـــران عزیـــز مـــا در چند دهه اخیـــر، با همیـــن فرمول 
کارش را جلو برده و توانســـته اســـت دارای زیست بومی 
مقتدر و اثرگذار باشـــد و توسط آن، در مقابل تحریم ها 
و تهدیدها، سربلندانه بایستد و بســـازد. اما این روزها، 
آن طراوت و شـــادابی قبل را نمی توانم در اهالی زیست 

بوم نوآوری کشـــور، همچون قبل مشـــاهده کنم.
 علتش هم این اســـت که ورودی به این حوزه، نســـبت 
بـــه قبل کاهـــش یافته اســـت و این موضـــوع، بازیگران 
عرصه نـــوآوری را دچار رنج و نگرانی کرده اســـت. حال 
بـــرای رفع این نقیصـــه چه باید کـــرد؟ بهتریـــن راه این 
اســـت کـــه شـــور و نشـــاط و امیـــد و انگیزه را در نســـل 
دانشـــگاهی باید دوباره تزریق و تفکر کارآفرینی فناورانه 

را مجـــدداً ملکـــه ذهن ها کنیم.
 شـــتاب دهنده ها، کارخانه های نوآوری و مراکز نوآوری، 
آغوششـــان بـــه روی جوانان در هـــر زمانی باز اســـت و 
می باید کـــه این آغـــوش بـــاز، نمایان تر از قبل باشـــد. 
کشـــور برای مانایـــی و حفظ اقتدارفنـــاوری و نوآوری به 

ایـــن جوان ها نیاز مبرمـــی دارد.
از طـــرف دیگـــر، توصیـــه ام بـــه جوانـــان این اســـت که 
برای رســـیدن بـــه موفقیت هـــای پایدار و دســـتیابی به 
خواسته هایشان، باید هر چه ســـریع تر به میدان عمل 
پا بگذارند. ایشـــان با تجمیع مثلـــث انگیزه، ایده و تیم 
ســـازنده، بایـــد وارد عرصـــه زیســـت بوم نوآوری کشـــور 
شـــوند و آنـــگاه، خواهند دید که قد و قواره شـــان، از هر 

حصار و مانعی، فراتر اســـت.
دســـت اندرکاران زیســـت بوم نـــوآوری هم بـــا تهییج و 
ترویـــج انگیزه هـــا، مســـیر ورود جوانـــان را می تواننـــد 
گلریزان کنند و حضور مبارک آنان را ســـرعت ببخشند.

امـــا اشـــاره ای اختصاصـــی و ویـــژه هـــم بـــه فعـــالان 
بخش های مختلف فرهنگ و هنر داشـــته باشـــم؛ چند 
ســـالی اســـت که به صورت جدی، زیســـت بوم صنایع 
خـــلاق در کشـــور بروز و ظهـــور کرده اســـت. خانه های 
خلاق ونوآوری زیادی در سراســـر ایران عزیز، تأســـیس 
شـــده اند و شـــرکت های خلاق نیز به شکلی چشمگیر، 
راه اندازی شـــده اند.اما هنـــوز می بینیم کـــه هنرمندان 
و فعالان فرهنگی بســـیاری هســـتند که از وجود چنین 
زیســـت بومی آگاه نیســـتند یـــا توجهی بـــه آن ندارند. 
ایـــن موضوع ثابت شـــده اســـت که هر حرکـــت مبتنی 
بـــر تیم و سیســـتم، بـــا موفقیت و رســـیدن بـــه نتیجه، 

همراه اســـت.
 اکوسیســـتم خـــلاق در کشـــور، اکنـــون در دســـترس 
اســـت و عرصـــه فرهنگ و هنـــر از آنجا که بـــرای مانایی 
خودش نیـــاز به تولیـــد و جوانی مســـتمر دارد با کمک 
این اکوسیستم، می تواند جهشـــی چشمگیر در سطح 
ملـــی، منطقـــی و در آینده نزدیـــک، در ســـطح جهانی 

داشـــته باشد.
 یادمان باشـــد چالش دیگر ما فاصلـــه دانایی وتوانایی 
ماســـت یعنـــی مـــا رتبـــه 16 تولیـــد علـــم دنیا هســـتیم 
امـــا در پتنـــت و محصـــول رتبـــه 60 باید بـــرای این گپ 

فکـــری کرد.
 جماعـــت ایرانـــی، ثابـــت کـــرده اســـت کـــه اگـــر فعل 
خواســـتن را صرف کند، توانایـــی اش را دارد. حالا که ما 
در حوزه هـــای مختلف فنـــاوری ونوآوری توانســـته ایم از 
ســـرآمدان دنیا باشـــیم، در حوزه فرهنـــگ و هنر نیز، با 
پیشـــینه قوی و ظرفیت غنی، می توانیـــم به طور حتم، 
نـــگاه دنیا را بـــه مصنوعات فناوری های نـــرم خود جلب 
کنیـــم. شـــرط لازم و کافـــی آن، کمـــک به زیســـت بوم 

خلاق اســـت. اینک ایـــن گوی و ایـــن میدان.

یادداشت

کارآفرینان

نگاره

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست
تا اشارات نظر نامه رسان من و توست...

 گو بهار دل و جان باش 
و خزان باش، ارنه

 ای بسا باغ و بهاران که خزان
 من و توست

 هوشنگ ابتهاج 
زاده 6 اسفند 1306

فضای مجازی

 یادی از دهخدای زبان و ادب فارسی
اســـماعیل امینی مطلبی از صفحه فرهنگســـتان زبان و ادب فارسی بازنشر کرده 
که به ســـالگرد درگذشـــت علی اکبر دهخدا اشاره دارد، هفتم اســـفندماه 1334 با 
این شـــرح: »على اکبـــر دهخدا، ادیب، شـــاعر و منتقد اجتماعى معاصر در ســـال 
1257ش، در تهران  زاده شـــد. دهخدا مقدمات فارســـى، عربى و درس هاى دیگر 
را در مکتب خانه هـــاى قدیـــم فـــرا گرفت و ســـپس، ده ســـال نزد معلمـــى به نام 
شـــیخ غلامحســـین بروجردى، به یادگیرى صرف و نحو عربـــى، اصول فقه و کلام 
اسلامى مشـــغول شـــد. به علاوه، از محبّت ها و تشـــویق هاى روحانى تجدّدخواه 
سرشـــناس، شـــیخ هـــادى نجم آبـــادى، هم بهـــره گرفـــت. پـــس از آن، در آزمون 
نخســـتین دوره »مدرســـه سیاسى« شرکت جُســـت و پذیرفته شـــد. معلّمان این 
مدرسه کســـانى چون میرزا حســـن خان پیرنیا )مشـــیرالدّوله(، میرزا حبیب الله، 
اردشـــیر جـــى، عبدالـــرّزاق بغایرى و دکتـــر مورلِ فرانســـوى بودنـــد. مهم ترین اثر 
دهخدا لغت نامه )222 بخش یا جزوه، تهران، 1318ـ1358ش( اســـت که شـــامل 
همه واژه ها و تعبیرها و اصطلاح هاى فارســـى و دخیل در فارسى و بخش عمده اى 

از اعـــلام ایرانى و غیرایرانى در نیمه دوم قرن بیســـتم اســـت.«
 

 »پدرِ همه« بود
هوشـــنگ کامکار آهنگســـاز و موزیســـین نام آشـــنای ایران، متنی از هانا کامکار را 
در صفحه اینســـتاگرامش منتشـــر کرده با این شرح: »چشـــم باز کردم مردی در 
خانواده مـــا بود که »پدرِ همه« بود. اوایل تشـــخیص نمی دادم پـــدر کدام یک از 
اعضـــای خانواده اســـت. تنها می دانســـتم از بابای من بزرگ تر است.»خورشـــید 
مســـتان« بود و همیشـــه شـــوخ و شـــاد ولی نگران »کـــوچ بنفشـــه ها«....گاهی 
گوشـــه ای در طبیعت در حـــال کوبیدن کنده ها بر هم، ریتـــم می گرفت و آهنگی 
از خـــود بـــا آن می خوانـــد. وقتی ســـر شـــوق می آمـــد شـــعر می خوانـــد و جوری 
»فروغ«، »ســـهراب«، »مولانا« یـــا »حافظ« دکلمه می کرد که فکر می کردم شـــاعر 
خود اوســـت. »شـــهیدان خدایی« او نخســـتین آهنگی بود که با آن خود را میان 
ارکســـتر احســـاس می کردم. بـــا زبان الکـــن کودکی به جـــای بابـــا می خواندم و 
دایـــره کوچکم را به جای دف بابـــا، تکان می دادم. من دوســـتش دارم و می دانم 

هـــر که او را خوب می شناســـد چنین اســـت.»پدرِ همه«؛ هوشـــنگ کامکار«
 

نوشته وحید خضاب درباره نیروهای رژیم صهیونیستی
وحیـــد خضـــاب، شـــاعر و مترجـــم در تازه ترین اســـتوری خـــود بـــه وقایع این 
روزهای فلســـطینی ها پرداختـــه و درباره اقدامات نیروهای رژیم صهیونیســـتی 
نوشته: »نیروهای اســـرائیلی در شرق خان یونس، مشخصاً در عبسان الکبیره 
مشـــغول عملیات محـــدودی هســـتند. حالا از ســـرایا القدس)شـــاخه نظامی 
جهاد اســـلامی( خبر می رســـد کـــه اولاً یک بولـــدوزر نظامی را با میـــن ضد زره 
هـــدف قرار داده و ســـپس یک تانـــک مرکاوا را بـــا راکت ضدزره تانـــدم زده اند. 
جالب تـــر اینکـــه بعد از آن به ســـمت تانک یـــورش بـــرده، درب آن را باز کرده و 

تک تـــک نظامیان قاتـــل داخل تانک را کشـــته اند.«

آش آنقدر شور شد که خان هم فهمید
 ســـعید مســـتغاثی با انتشـــار تصاویری از برگزیدگان هفتاد و چهارمین جشنواره 
برلین درباره دســـت خالی فیلم »کیـــک محبوب من« با وجـــود تبلیغات فراوان 
در فضای مجازی نوشـــته اســـت. او در یادداشـــتی با تیتر »تمام شـــد آقایان، اگر 
می توانیـــد دکان دیگری بـــاز کنید!« آورده اســـت: »آنچه طی این یکـــی دو روز به 
عنوان جایزه فیپرشـــی یا همان منتقـــدان بین المللی توی بـــوق کردند نیز یک 
جایزه حاشـــیه ای بیـــش نبود کـــه در واقع به 4 فیلـــم تعلق گرفـــت و یکی از آن 
4 فیلـــم، »کیک محبـــوب من« بود! البته ایـــن موضوع چنـــدان دور از انتظار به 
نظـــر نمی رســـید و همچنان که در نقد اثر یاد شـــده هم نوشـــتم، »کیک محبوب 
مـــن«، آنچه کم داشـــت و یـــا اصلاً نداشـــت همان »ســـینما« بود. و بـــه جای آن 
حجم عظیمی از شـــعر و شـــعار و چند پیرزن بی حجاب و مشروب خوری و روابط 
آنچنانی را جانشـــین اصل »ســـینما« و »بیان ســـینمایی« نموده بـــود که دیگر به 
قـــول معروف »آش آنقدر شـــور شـــد که خـــان هم فهمیـــد« و خـــان برلین نیز 
همچون برخی جشـــنواره های دیگر مثل ونیز حاضر نشـــد اعتبار جشـــنواره اش 
را پای یک اثر غیرســـینمایی و شـــعاری با ترکیبی از ابتذال فیلمفارسی له و لورده 
کنـــد!! این موضوع را هنگام جشـــنواره ونیز و تبلیغات فراوان بر ســـر یکی دو اثر 
منتســـب به ســـینمای به اصطـــلاح زیرزمینی یا اورژانســـی ایران هم نوشـــتم که 
دیگر ســـینمای اورژانســـی کار نمی کند، دوره دکان های ممنـــوع الخروجی نیز به 
ســـر آمده )امثال جعفر پناهی و رســـول اف و... دیگر ته ایـــن دکان را درآوردند!(. 
دوران بیانیه و شـــعار و کمپین های به اصطلاح سیاســـی حتی در سیاســـی ترین 
جشنواره هم گذشته، دیگر کســـی صندلی خالی و اشک و آه هم هزینه نمی کند 
تمام شـــد آقایان! وقتش اســـت که اگـــر می توانید دکان دیگری بـــاز کنید وگرنه 
باید از ماشـــین اورژانس پیاده شـــوید!! یادتان باشـــد اگر حتی بـــه نظر خودتان 
مثلاً همه خط قرمزهای یک جامعه را هم زیرپا گذارده باشـــید، در یک جشنواره 
ســـینمایی اهمیتی نـــدارد، تنها موضوعی که در یک فســـتیوال ســـینمایی مهم 

است، »سینما«ســـت حضرات! »سینما«.

زیتون و باغ سبز نگاه من/تصویر مات شهر و شب و شمشاد
شاعر: ونوس جامی پور

توصیه ام به 
جوانان این 

است که برای 
رسیدن به 

موفقیت های 
پایدار و 

دستیابی به 
خواسته هایشان، 

باید هر چه 
سریع تر به 

میدان عمل پا 
بگذارند. ایشان 
با تجمیع مثلث 

انگیزه، ایده و 
تیم سازنده، باید 

وارد عرصه زیست 
بوم نوآوری کشور 

شوند و آنگاه، 
خواهند دید که 
قد و قواره شان، 

از هر حصار و 
مانعی، فراتر 

است

اگر ما آن را 
تنها مجال 

بودن و زیستن 
بدانیم، امکان 
بازی خوردن و 

پوچی گرایی برای 
ما هست!

شـــوخی درعالـــم وجـــود نـــدارد و در تلقـــی مـــا از امور و 
موضوعـــات اســـت که شـــوخی معنـــا می یابـــد. اگرچه 
همان تلقی هم خود، جدی اســـت. هـــر قدر هم چیزی 
را جـــدی نگیری وتلقی غیرجدی نســـبت به آن داشـــته 
باشـــی، بازهـــم کاری)فعلی( جـــدی انجـــام داده ای. به 
تعبیری، جدی شـــوخی کـــرده ای! این موضـــوع در هنر 
بـــه صورت هـــای مختلف بروز کرده اســـت. در ســـینما، 
کمـــدی و کمیـــک، عرصه بروز شـــوخی، به نحـــو معلوم 
و مشـــخص بـــوده اســـت. در تئاتـــر، نمایش هایـــی بـــا 
محوریـــت خنـــده و تفریح، نماد شـــوخی و در نقاشـــی 
متحرک، اکثـــر کارتون هـــای محبوب کودکان، شـــوخی 
و تفنن اســـت. گاهـــی ترکیـــب دو یا چند هنـــر، مفهوم 
شـــوخی را پدیدار می کنند. مثـــلاً در نمایش های آیینی 
ماننـــد تئاتـــر روحوضـــی، بازیگـــری، دیالوگ )گفتـــار( و 
موســـیقی، با هـــم مفهـــوم شـــوخی را رقم می زننـــد. در 
موســـیقی کلاســـیک، اپرا کمیک، که متن در آن گفتاری 
اســـت و نـــه آوازی، موضـــوع شـــوخی و تفنن همـــراه با 
موســـیقی جلوه گـــری دارد. حال نکته مهم این اســـت 
کـــه تصـــور عمومی در مـــورد شـــوخی، خنـــده دار بودن 
آن اســـت. اگرچه در شـــوخی، خنده هم جای دارد ولی 
نســـبت میان آنها، نسبت تساوی نیســـت. بلکه عموم 
و خصـــوص مطلق اســـت. یعنی شـــوخی ممکن اســـت 
خنده دار باشـــد و ممکن اســـت گریه دار باشد. ممکن 
اســـت مطایبـــه و لطیفه باشـــد و ممکن اســـت منجر به 
فاجعـــه، جنایت و حوادث شـــوم ومهلک و ترســـناک و 
نْیا  نَّمَا الْحَیـــاةُ الدُّ

َ
مرگ آور باشـــد. مفهوم آیه شـــریفه »أ

لَعِبٌ وَ لَهْوٌ...« با نظریه شـــوخی، بیشـــتر درک می شود. 
بازی و پوچی، گویا ملازم دنیاســـت. نه یعنی دنیا بازیچه 
و پوچ اســـت. نعوذابًالله دنیا نه بازیچه اســـت و نه پوچ. 
زیـــرا: ربنـــا ماخلقتَ هذا باطـــلاً.« خدا هیـــچ خلقتی را 
باطـــل انجام نداده اســـت. بازیچگـــی و پوچی، مصداق 
تـــام و تمام ابطـــال اســـت. کاری که پوچ و بازی اســـت، 
باطل اســـت. پوچـــی، یعنی تهـــی ازمحتـــوا. از آن رو که 
زندگـــی نردبان و فرصت کمال اســـت، پوچـــی، فاقد آن 
محتواســـت. پس باطل اســـت و از آن رو که بازی، کاری 
غیر جدی و شـــوخی گرفتن دنیاست، کاری باطل است. 

بازی، تلقی شـــوخی داشـــتن از دنیا اســـت.
پـــس خالـــق حکیـــم، نعوذابًاللـــه دنیـــا را برای بـــازی و 
بیهودگـــی نیافریده اســـت. بلکه تلقی غلط مـــا از دنیا، 
می توانـــد مـــا را به بـــازی و پوچـــی و بیهودگی بکشـــاند! 
اگر ما دنیا را نردبان و فرصت کمال و اســـتکمال بدانیم، 
دنیا عرصـــه مغتنمی برای آن هدف اســـت و اگر ما آن را 
تنها مجال بودن و زیســـتن بدانیم، امکان بازی خوردن 
و پوچی گرایی برای ما هســـت! کســـی کـــه زندگی را تنها 
فرصت بـــودن و تنها امکان وجود می دانـــد و پس ازدنیا 
را بـــاور نـــدارد، هدفـــش از زندگی، برخورداری، شـــادی، 
عیش، خوشـــگذرانی و تمتع اســـت و برای رســـیدن به 
آن مقاصـــد، از هیـــچ تلاشـــی دریغ نمی کنـــد. حتی اگر 
لازم باشـــد دیگران را لگد مال و ضایع و زائل کند. خب 
درایـــن صـــورت، دنیا برای او چـــه مفهومـــی دارد؟! او که 
هســـتی و وجود را تنها خلاصـــه در دنیـــا می بیند و قبل 

و بعـــد آن را نمی پذیرد، زیســـتی بجز پوچـــی می پوید؟! 
اگر پشـــت پـــرده را نخوانی، از نظرســـاکنان آن )پشـــت 
پرده(، بـــه غیر از پوچی می گذرانی؟! آیا زندگی و ســـبک 
آن، برایت بـــه غیر بازی اســـت؟ زندگـــی را فرصتی برای 
بازیگـــری و به بازی گرفتـــن دیگران و هر آنچه هســـت، 
می دانـــی! پس دنیـــا، برایت عرصـــه بازی اســـت و آن را 
به بـــازی می گیری! به غیـــر از بازی و بازیچگـــی، آن را به 
حســـاب نمی آوری و این نحوه زیســـتن در دنیا و مواجهه 
بـــا آن، بـــه غیر از پوچی اســـت؟ چـــرا پوچ؟ بـــرای اینکه 
حاوی هیـــچ محتوای ارزشـــمند و معتبری بـــرای بعد از 
آن نیســـت! توشـــه ای به همراه ندارد. توشـــه اش پوچی 
اســـت. زیرا روشـــش بـــازی و بازیگری و به بـــازی گرفتن 
دنیا ومافیها بوده اســـت. نکته ای کـــه درخلال مباحث 
هویداســـت، این اســـت که بـــازی، ملازم پوچی اســـت. 
بازیگـــر، پوچـــی ثمـــر دارد. چـــرا؟ بـــرای اینکـــه خودش 
نیســـت. خـــود واقعـــی اش را پیدا نکـــرده و بدتـــرازآن، 
خـــود واقعـــی اش را گم کـــرده. اگر تـــو مرتبا بـــا ناخودها 
مواجه شـــوی، خودت را هم مانندآنهـــا، ناخود می یابی. 
خودت را نمی شناســـی و گـــم می کنی و ناخـــود را، خود 
می پنـــداری! ثمره این ناخـــودی، برای خـــود واقعی ات، 
پـــوچ و بی فایـــده اســـت. خـــودت واقعـــی ات، چنیـــن 
ثمری نداشـــته و نخواســـته اســـت. این ثمر، توشه خود 
واقعی ات نیســـت و نبوده است و نمی توانسته که باشد. 
پس ختم زندگـــی ات، پوچ و ثمره زندگـــی ات، پوچی و 
پاداشـــت، فقدان اســـت. پس چاره چیست؟ اینکه دنیا 
را بـــازی ندانـــی! یعنی چـــه؟ آیه شـــریفه می گویـــد بازی 

اســـت و تو می گویی بازی نیســـت؟! 
آیه شـــریفه مـــی گویـــد راهی که بـــه پوچی ختم شـــود، 
بـــازی اســـت. توقع خوشـــی و عیـــش و نـــوش و لذت و 
ثـــروت و تمتع، آنهـــم منحصر به این دنیا، پوچ اســـت و 
زندگـــی در جهت آن، فقط بازی اســـت. اگر از بودنت در 
دنیـــا به چنیـــن باور و روشـــی نایل آمـــده ای، وقت خود 
را هـــدر داده ای. یعنـــی پوچ گذرانده ای و هـــر چه که به 
پوچی ختم شـــود، بـــازی اســـت. یعنی جدی نیســـت. 
یعنی شـــوخی اســـت. یعنی غیر جدی را بـــه جای جدی 
نشـــانده ای! گفتی که در عالم شـــوخی وجـــود ندارد؟! 
آری. ولی تو تلقی شـــوخی از دنیا داشـــته ای و آن تلقی را 
جدی گرفته ای و نقش شـــوخی را، جـــدی بازی کرده ای 
و نقش شـــوخی داشـــتن، پوچ گذراندن عمراست. زیرا 
نقش جدی را نداشته ای. اگرچه شوخی )تلقی غلط( را 
جدی بازی کرده ای، ندانسته ای که جدی را نفهمیدی و 
گم کرده ای وغیـــر آن را به جای آن گرفته ای! اگرچه آن را 
جدی بازی کرده ای! عجب! خـــب حالا فقط معنای آیه 
شـــریفه که دنیا، بازی و بیهوده اســـت همین است؟ الله 
اعلم. ولی با تلقی فوق که شـــرح شـــد، بـــه نظر همین 
اســـت. اما افـــراد برجســـته و بزرگی چـــه مذهبی و چه 
غیـــر آن، زندگی را صحنـــه بازی و انســـان را بازیگر در آن 
می داننـــد! پـــس این از چه رو اســـت؟ درســـت اســـت. 
زندگـــی صحنه بـــازی و انســـان، بازیگر اســـت. ولی مگر 
نمی شـــود آدمـــی در صحنـــه زندگـــی، نقـــش واقعی که 

همان نقش جدی اش اســـت را بـــازی کند؟!

پرویز کرمی

کارآفرین

نقل قول

کورش زارعی: نگذاریم دیگران برای ما انتخاب کنند
بالاخـــره مشـــکلات وجـــود دارد و این جور نیســـت که خـــود ما هم به عنـــوان یک بچـــه انقلابی منتقد 
یک ســـری از کارها نباشـــیم، این مشـــکلات دلیل نمی شـــود که در انتخابات حضور نداشته باشیم. 
اگر مـــا انتخاب نکنیم دیگران بـــرای ما انتخاب می کننـــد و وقتی دیگران برای مـــا انتخاب کنند 
مـــا دیگر حق ســـخن گفتن، اعتراض و نقد کردن را نخواهیم داشـــت. وقتـــی خودمان انتخاب 
می کنیـــم، می توانیم بـــه آن نماینده یـــا نماینده های مورد نظـــر بگوییم ما پـــای صندوق های 
رأی رفته ایـــم و به شـــما رأی داده ایم تا بـــرای مملکت و جامعه کار کنید. در آن موقع اســـت 
که ما می توانیم مطالبه گر باشـــیم و مطالبه کنیم، اما اگر پـــای صندوق رأی نرویم 
و دیگـــران بـــرای ما انتخاب کنند بـــه نظرم در آن زمان هیـــچ حق مطالبه گری 

نداریم و نمی توانیـــم مطالبه کنیم.
 

بخشی از صحبت های این بازیگر سینما و تلویزیون با فارس

عکس نوشت

اینفلوئنسرهای گردشگری 
چینی ششم اسفندماه 

هم زمان با عید بهاره چینی 
از نارین قلعه، کاروانسرای 

شاه عباسی، موزه زیلو و 
یخچال خشتی میبد و 

مجموعه امیرچخماق، بافت 
تاریخی و باغ دولت آباد یزد 

بازدید کردند.

 عکس:  میراث آریا

موسیقی، پژواک حق)4(


